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و عشـــق اگـــر بـــا حضورهمیـــن روزمرگی ها 
عشـــق بماند!عشـــق است…

احمد شاملو
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 هنرمنـــد، اهل کرامت اســـت. اهل کرم اســـت. 
اهل بخشـــش اســـت. می دهـــد نه می ســـتاند. 
پـــس  کریـــم می دهـــد، حریـــص می ســـتاند. 
هنرمنـــدان می بخشـــند. کرامـــت می کنند. چه 
می بخشـــند؟! صـــلاح و فـــلاح! اگـــر هنرمندی، 
صلاح و فلاح نبخشـــد، ضـــد آنها را می بخشـــد، 
زیرا هنرمنـــد در هر صورت می بخشـــد. کار هنر، 
بخشـــش و کرامت اســـت؛ چرا؟ بـــرای اینکه در 
هنـــر و از هنـــر، تو می گیـــری نه اینکـــه می دهی! 
حتی هنرمنـــد هم، خود می گیـــرد. هنر، کرامت 
اســـت. عرصه دهش و بخشش اســـت. هنرمند 

از چـــه می گیـــرد؟ از هنر.
هنر از چه می گیـــرد؟ هنر، عرصه دهش و کرامت اســـت. چه می دهد 
و خود از که می گیرد؟ رضایت و خشـــنودی می دهد و از معدن رضایت 
و خشـــنودی، می گیـــرد. پس در هـــر حال، هنـــر، می گیـــرد و به همه 
دهـــش می کنـــد ولو بـــه هنرمند. اگـــر هنـــر، عرصه دهـــش و کرامت 
اســـت، منبعی کـــه می ســـتاند، اهمیـــت دارد. هنر، واســـطه دهش و 
کرامت اســـت. از چـــه منبعی اخـــذ می کنـــد؟ آیا همیشـــه کرامتش، 
فـــلاح و صلاح اســـت؟! خیر. هنر، جـــواز وجودش این اســـت. اما چه 
سوء اســـتفاده هایی کـــه از آن نشـــده و نمی شـــود! هنر نـــاب و متعهد 
به کمـــال، کرامتـــش فلاح و صلاح اســـت. هنـــرِ غیر منســـوب به آن 
نسَِـــب، چنان نیســـت! هنر، همانند همه چیز، بدلی و شبه خود دارد.
هنـــر بدلـــی، هنر غیرنـــاب و نااصیـــل اســـت. در هنر بدلـــی، صورت و 
ظاهـــر، به رســـم هنر اســـت. همـــان که »فـــرم« نـــام دارد و مـــا به آن 
»قالـــب« می گوییم. اگر ظاهر هنر باشـــد ولی باطـــن، خلاف معروف و 
مشـــهور و معقول و مشـــروع، هنر، از خلوص و اصالت خارج می شود. 
خلـــوص، یعنی خالص از زشـــتی و بـــدی و اصالت، یعنـــی اطمینان به 
صحـــت و کمـــال. هنر، تنهـــا بدین دو شـــرط هنر اســـت و در غیر آن، 
دیگر هنر نیســـت؛ چیســـت؟! غیر هنـــر و در صورت تـــداوم، ضد هنر! 

پـــس دو چیز شـــبیه هنر اســـت: 1- غیر هنـــر 2- ضد هنر.
قبلاً گفتیم که شـــبیه، اصل نمی شود. شـــباهت، عینیت نیست! پس 
اصـــل این همانـــی identity صدمه نمی خـــورد می مانـــد اینکه چطور 
هنـــر، غیرهنر می شـــود؟ تنها بـــا پایبندی بـــه فـــرم )Form( و قالب و 

غفلت از محتوای آن.
غفلت از اینکه محتوای هنر باید وفـــادار و متوقف به اخلاق و کرامات 
نفس باشـــد. اصل، محتوا و باطن هنر اســـت. اینکه حاوی چه پیامی 
اســـت و انســـان را کجـــا می بـــرد؟! با انســـان چـــه می کنـــد؟! در واقع 
تفـــاوت هنر با اخـــلاق، در فرم و صورتِ آنها اســـت. اخلاق، سلســـله 
دستوراتی برای تهذیب و پاکســـازی و تزئین گفتار، کردار و پندار است 
و هنـــر، نمایش آنها اســـت. اخـــلاق، آنهـــا را می گوید و می شناســـاند 
و آمـــوزش می دهـــد و بدانهـــا توصیه می کنـــد و هنر، همیـــن محتوا را 

نمایـــش می دهد.
تفاوت اخـــلاق و هنر، در روش و ظاهر آنها اســـت. هنـــر، برای کمال، 
یعنـــی اخلاق بـــه روش و صورت هنـــر! از آن جهت که هنـــر، با ادوات 
حســـی و حـــواس ظاهر مـــا در مواجهـــه و ارتباط اســـت، جذابیت آن 

بســـیار اســـت. اصلاً هر چیز که به شکل زندگی اســـت، جذاب است. 
از میان دســـتاوردها و شـــاهکارهای بشر، که شـــاید تنها دلیل توجیه و 
مشـــروعیت بخشـــیدن به وجودش باشد، ســـه قله رفیع، قابل گفتن 
است: 1- فلســـفه 2- هنر 3- علم. فلســـفه، که فصل ممتاز بشر و نماد 
عروج عقـــل و تولد حکمـــت برای او اســـت.2- هنر، که نمایش بشـــر 
در زندگـــی با همه خصوصیات عقلی، احساســـی و هیجانی او اســـت. 
3- علم، کـــه میوه پژوهش و کنجـــکاوی اش برای زندگـــی بهتر و مرفه 

و کم زحمت او اســـت!
حـــال تفکر، تمامـــاً زحمـــت و ریاضت اســـت، زیرا تـــلاش ذهنی برای 
حـــل مســـأله و معما و گشـــایش راه بـــرای زندگی و انتخاب هـــای آن و 
شـــاکله سرنوشـــت اســـت و علم، زحمت و ریاضت و جست و جو برای 
ارتقـــای ســـطح مـــادی و ظاهری زندگـــی و تلاش بـــرای ایجـــاد امکان 
زندگی سهل و آسان، با رفاه و آســـایش بیشتر! هنر چیست؟! نمایش 
زندگی است. به تعبیری، فلسفه، تفســـیر هستی، علم، جست و جوی 
هســـتی و هنر، نمایش هســـتی اســـت! همان طور که قصه و داستان، 
برای بشر جذاب و دلنشین اســـت، هنر با همین خاصیت، برای بشر، 
جذاب تر و گواراتر اســـت. با توجه به اینکه اصلاً قصه و داســـتان، خود 
از جمله هنر و زمینه های آن اســـت و راز دلنشینی اش هم همین است 
که منســـوب به هنر اســـت و از منبع جذابیت هنر، بهره گرفته است. 

پس جذابیتش را از وابســـتگی اش به هنر گرفته اســـت.
پس به راســـتی هنر)همه زمینه هـــای آن( جـــذاب و از جذابیت زیادی 
برخوردار اســـت و در حقیقت، نمایش زندگی است. دیدن و مشاهده، 
همیشه برای بشـــر، سرگرم کننده و آموزنده اســـت. اصلاً بشر، بخش 
زیـــادی از علـــم و آموزه هایش مرهون چشـــم اســـت. بســـیاری چیزها 
را در ســـنین کودکـــی و نوجوانـــی از دیـــدن آموخته اســـت. اطلاعات 
دیداری اش بســـیار بیشـــتر از شنیداری اش اســـت. ضمن آنکه دیدن، 
جذاب تر و رضایتبخش تر از شـــنیدن اســـت. تمام مشکلات بشر هم از 
همینجاســـت که حرف شنوی اش، ضعیف اســـت. جالب است، علم 
بشـــر با بینایی و تربیتش با شـــنوایی، مقرون اســـت. بشـــر بی تربیت 
یا کم تربیت، بشـــر ناشـــنوا است. ناشـــنوا، نه یعنی معلولیت در حس 
شـــنوایی. بل، صفت کســـی اســـت که بی اعتنـــا به حرف و ســـخن و 
پند و راهنمایی اســـت. شـــنیدن، مســـئولیت دارد ولی دیدن، تهی از 
آن اســـت. اخلاق، مجموعه شـــنیدنی ها )ی گرانســـنگ( است! بسیار 
چیزهـــا مرئی ما اســـت و ما در مقابـــل آنها بی مســـئولیتیم. ولی علم 
و آمـــوزش و تربیت، شـــنیدنی و شـــنیداری اند. گویا، فهـــم اختیاری، 
بـــه گـــوش و شـــنیدن وابســـته اســـت و در پی دیـــدن، فهـــم اجباری 
رخ می دهـــد. با دیـــدن ما مجبوریـــم که بفهمیـــم، زیرا هیچ ســـند و 
شـــاهد و مدرکی بالاتر از دیدن نیســـت. شـــاهد می فهمد و مشـــهود، 
می فهماند ولی ســـامع، ســـعی می کند بفهمد و مســـموع، جهد برای 
فهماندنـــش دارد. هنر، نمایش زندگی اســـت. هم بـــدون جهد و جد 
مخاطـــب، می آموزانـــد و هـــم از جذابیت هـــای دیدن و دیدار، بســـیار 
برخوردار اســـت. قصه و موسیقی و شعر هم که شـــنیداری اند، تجدید 
خاطرات دیدارند و نتیجه آن. آنچه در دیدار و شـــهود کســـب کرده اند 
بـــه شـــنود می گذارند. پس هنـــر، در واقـــع نمایش زندگی اســـت و راز 

جذابیتش از همین جاســـت!

علی علیه السلام:  
از دست دادن فرصت های خیر، برای انسان مایه غم و اندوه است.

                                        )نهج البلاغه، کلمه ١١٤(
سخن روز

کتاب

هشـــدار یک نویســـنده نســـبت به مســـائل اجتماعی جاری، شـــکرگزاری یک مجـــری بابت 
خدمـــت به مادر، درخواســـت یـــک بازیگر بـــرای اتحاد و همدلـــی، معرفی یـــک فیلم خوب 
امـــا فرامـــوش شـــده و معرفی یک ســـریال جدیـــد در نمایش خانگـــی را در فضـــای مجازی 

امـــروز بخوانید.

 یونس ها بفرمایند داخل شکم ماهی!

علی اصغر عزتی پاک، نویســـنده در اینســـتاگرامش درباره چالش های 
سیاســـی و اجتماعـــی و فرهنگـــی جامعـــه نوشـــت: »در طـــول تاریخ 
همیشـــه بوده اند وقایعی کـــه روزگار را به پیش و پس از خود تقســـیم 
کرده انـــد و بـــر عمـــوم دانش هـــا و معـــارف زمانـــه و نحـــوه مواجهه با 
پدیده هـــا تأثیر عمیـــق گذاشـــته اند. به گمان مـــن وقایـــع پاییز 1401 
بزنگاهـــی مهـــم در سیاســـت و امور اجتماعـــی کشـــورمان ایران بـــود و هیچ هم شـــوخی نبود. 
چیـــزی کـــه می خواهم بگویـــم، بازمی گردد به نحـــوه مواجهه بـــا چالش ها در روزگار پسامهســـا.
عـــدم تغییر رویه روحانیان و بخشـــی از ســـاختار سیاســـی در رویارویی با مســـائل رخ نموده در 
این مدت نشـــانه درجازدن و بن بســـتی معرفت شناســـانه اســـت.}...{ اگر در همچنان بر همین 
پاشـــنه بچرخـــد و صاحبان مســـئولیت بـــه جای درانداختـــن طرحی نو فقـــط به ابـــراز بیزاری و 
ســـپس گریـــز روی آورنـــد، باید انتظار بـــه جریان افتادن ســـنتی الهی را هم داشـــته باشـــند که 

طبـــق آن یک روز همگی ســـر از شـــکم ماهـــی درمی آورند!«

مجری تمام وقت در خدمت مادر

داریـــوش فرضیایی مشـــهور بـــه عمو پورنگ در پاســـخ به این ســـؤال 
پرتکرار که این روزها کجاســـت و چه می کند در اینســـتاگرامش نوشته 
اســـت: »همونطور که می بینید بیشـــتر ســـعی می کنم در خدمت مادر 
باشـــم، البته به تنهایی نه، به کمک پرســـتار و خواهرهـــای مهربونم. 
چـــون مادرجان راه رفتن براش ســـخت شـــده حتی با واکـــر، تصمیم 
گرفتیـــم با ویلچر تـــوی خونه بگردونیمش تا زیـــاد رو تخت نخوابه. روزای ســـختی رو می گذرونم 
ولـــی خیلی راضی ام، چون می دونم خدا دوســـتم داشـــته کـــه این فرصت رو بهم داده تا بیشـــتر 

کنار مادر باشـــم و بهـــش خدمت کنم.«

روزهای بهتر در گرو اتحاد و همدلی

پژمان بازغی، بازیگر مشـــهور ســـینما و تلویزیون به دنبال انتشار خبر 
برگزیده شـــدنش به ریاست انجمن بازیگران ســـینما در پستی به این 
اتفاق واکنش نشـــان داد.»اعتماد شـــما بازیگران عزیز به من نشـــان 
داد کـــه چـــه راه طولانی آمده ام و چـــه راه طولانی در پیـــش دارم. تمام 
کوشـــش من بر این اســـت کـــه روزهای بهتـــری را باهم رقـــم بزنیم که 
میسر نیســـت مگر با اتحاد و همدلی تمام اعضا. دســـتتان را به گرمی می فشارم و سپاسگزارم.«

سالم و سرگرم کننده درباره خوردنی های دوست داشتنی

علی بحرینـــی، روزنامه نگار و مجری رادیو در اینســـتاگرامش قطعه ای 
از فیلـــم »پاســـتاریونی« را منتشـــر کـــرد و نوشـــت: »فیلـــم ســـالم، 
ســـرگرم کننده و باحالـــی کـــه لحظـــات عاطفـــی جذابی هـــم دارد اما 
بســـیار بد، معرفی شـــد. این پسربچه اصفهانی را بســـیار دوست دارم. 
در ایـــن ســـکانس از فیلم »پاســـتاریونی«، حـــرف زدن دربـــاره قیمت 
اســـتیک هم جذاب اســـت! گذشـــت زمان ثابت می کند کـــه در گرانی، پیشـــرفت فوق العاده ای 
داشـــته ایم. حدود یک دقیقه از بازی محمد شـــاکری، شـــکوفه احمدی و بهاره رهنما را می بینید 
در فیلم »پاســـتاریونی« ســـاخته ســـهیل موفق؛ با فیلمنامه ای از حمزه صالحی، محصول ســـال 
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آخه لوطی، رفتی و فکر ما رو نکردی

رضا صادقی، با انتشـــار تصویـــری از زنده یاد علـــی انصاریان در صفحه 
اینســـتاگرامش، یاد و نام دوســـت و رفیقش را گرامی داشته و نوشته: 

»آخـــه لوطی، رفتی و فکر مـــا رو نکردی.«
 آخریـــن تصویـــر ایـــن دو هنرمنـــد در کنار هم بـــه برنامه »هـــم رفیق« 
برمی گـــردد و بعـــد از آن علـــی انصاریـــان بـــه ســـبب بیمـــاری کرونـــا 
درگذشـــت. رضا صادقـــی تا به امروز چه در کنســـرت هایی که برگزار کرده مانند کنســـرت بهمن 
مـــاه 1401 که بـــه یاد علی انصاریـــان برگزار شـــد و چه در قطعاتی که منتشـــر کـــرده مانند »رفیق 
بـــا مـــرام من« با آهنگســـازی محمدرضا مقدم و تنظیم شـــجاعت شـــفایی و شـــعری از حســـین 

ســـلیمانی همواره دوســـت و رفیق قدیمـــی اش را یاد کرده اســـت.

علاقه دارم رئیس جمهور امریکا شوم!
در بازیگری اولین کســـی که متوجه می شـــود این کاره نیســـت خود شـــخص اســـت. بازیگـــری صرفاً موضوع علاقه نیســـت 
چـــون من هـــم علاقه دارم رئیـــس جمهور امریکا شـــوم اما علاقه کافی نیســـت بلکه نیاز بـــه تحصیلات، مطالعـــه، تجربه و 
پیگیـــری دارد و همـــه اینها هســـت. من زمانـــی که به هنرکده هنرپیشـــگی رفتـــم در بادی امر حـــدود 65 نفر بودیـــم اما در 
انتهـــا فقط 11 نفـــر باقی مانـــده بودیم. به همین دلیل اســـت کـــه عده ای به دانشـــگاه می رونـــد و بازیگری هـــم می خوانند 
اما لزوماً بازیگر نمی شـــوند. در 50 ســـال گذشـــته چند هزار نفر از کلاس های دانشـــگاه )هنرهای زیبا، دراماتیک، دانشـــگاه 
هنـــر و آموزشـــگاه های خصوصـــی( بیرون آمدند و مـــا امروز چند بازیگـــر مطرح داریم؟ چندهـــزار نفر بیـــرون آمده اند اما به 

ســـراغ ســـایر مشـــاغلی چون دبیری و غیره رفته اند.
 | بخشی از صحبت های این بازیگر با ایرنا

هفت حرف جانکاه یا »نمی دانم«!
داشـــتم در راســـته کتابفروشـــی ها در خیابان انقلاب 
قـــدم مـــی زدم تـــا بـــه ایســـتگاه متـــرو برســـم . جلوی 
ویترین برخی کتابفروشـــی ها توقف می کردم و نگاهی 
به تازه هـــای کتاب برخـــی ناشـــران می انداختم. اصلاً 
یکی از راه های باخبر شـــدن از تحولات نشـــر و ســـلیقه 
بـــازار به کتـــاب و مســـائلی از این دســـت بـــرای من از 
همیـــن ویترین بازی ها در می آیـــد. البته ایـــن تنها راه 
نیســـت ولی یکی از راه هایی اســـت که مثل دماسنج از 
آن اســـتفاده می کنم تا چیزی از بازار دســـتگیرم شود.
همین طور کـــه جلو می رفتم، کتابفروشـــی هایی را که 
کتاب هـــای موفقیـــت در ویترین می چیننـــد یا آنهایی 
کـــه بیشـــتر رمـــان و داســـتان و آنهایی کـــه حکمت و 
فلسفه در بازارشان پررونق تر اســـت، با نگاهم زیر و رو 
می کردم. فرقـــی نمی کرد برخی را بدون اینکه پا شـــل 
کنم نـــگاه می کردم و بعضـــی را با تأمل بیشـــتری زیر و 
رو می کردم. جلوی یکی از کتابفروشـــی ها ایســـتادم. 
از چـــپ به راســـت و از بالا به پاییـــن یکی یکی کتاب ها 
را نـــگاه کردم. همان دم دو پســـر جـــوان جلوی همان 
ویترین ایســـتادند و کتابـــی که در مرکـــز ویترین بود 

توجه شـــان را به خـــودش جلب کرد.
یکی از آنها به دیگری گفت: این جدید است؟

آن دیگـــری با حالتـــی از اطمینان گفت: جدید اســـت 
که در ویترین گذاشـــته اند.

آن دیگری چیزی نگفت!
دومی گفـــت: این برای همان نویســـنده ای اســـت که 

فلان رمانش مشـــهور است؟
اولی گفت: نمی دانم.

دومـــی حالا کـــه حس کرده بـــود رفیقش چیـــز زیادی 
نمی دانـــد، شـــروع کـــرد دســـت و پـــا شکســـته درباره 
همان رمان مشـــهور حـــرف زدن که از شـــیوه توضیح 
دادنـــش می شـــد حـــدس زد که خـــودش نیـــز همان 
رمان مشـــهور را نخوانده... در میانه صحبت هایشـــان  
از آن هـــا فاصلـــه گرفتـــم و از ویترین کتابفروشـــی ها 

شدم. دور 
دیگر بـــه مغازه ها توجه نکـــردم. پیاده رو شـــلوغ بود و 
ســـعی می کردم بدون اینکه به کســـی تنـــه بزنم، راهم 
را بـــاز کنم و به ایســـتگاه متـــرو در آن ســـمت خیابان 
برســـم. ولی فکری، ذهنم را مشـــغول کرده بود. اینکه 
مگر گفتن یک »نمی دانم« چقدر ســـخت اســـت که ما 
بـــرای نگفتـــن آن به هر چیزی متوســـل می شـــویم که 

این یـــک کلمه هفت حرفـــی را نگوییم؟
شـــلوغی پیـــاده رو فرصتـــی بود تا بیشـــتر بـــه این فکر 
کنم کـــه چـــرا مـــا ســـخت مان اســـت »نمی دانـــم« را 
بـــر زبان مـــان جـــاری کنیـــم. اینکـــه اعتـــراف کنیـــم، 
نمی دانیم و بابتش ســـرخورده نشـــویم. حتی می تواند 
به آدم حـــس اعتماد به نفس بدهـــد و او را برای اینکه 
بدانـــد و در ایـــن مســـیر تلاش کنـــد، کمک کنـــد. در 
حالی کـــه نگفتن همیـــن هفت حـــرف می تواند مانع 
از حرکت ما شـــود. مانع از این شـــود کـــه تلاش کنیم 
و همیشـــه در نقطه ای که ایســـتاده ایم بمانیم و در جا 
بزنیم، چـــرا که خودمان قبـــل از دیگران بـــاور نداریم 
کـــه نمی دانیـــم. یـــاد آن جملـــه مشـــهور افتـــادم که 
»ندانســـتن عیب نیســـت« ولی انگار در این جامعه ای 
کـــه اقیانوس هایـــی به عمق بنـــد انگشـــت رو دو پا راه 
می روند، ندانســـتن عیـــب بزرگتری اســـت ولی تظاهر 

به دانســـتن کردن عیب نیســـت!

فرمانده ای که به جای زمین فوتبال سر از میدان نبرد درآورد
»راهـــی بـــه مجنون« روایتی اســـت به قلم جـــواد کلاته عربی درباره زندگی شـــهید ســـیدعباس جولایـــی از فرماندهان رزمی 
ســـپاه در سال های دفاع مقدس. نویســـنده در این کتاب کوشـــیده زندگی این فرمانده جنگ را از سال های دور کودکی اش 
تا شـــهادت به تصویر بکشـــد. آنچـــه بیش از همه نام شـــهید جولایـــی را در تاریخ معاصرمـــان ثبت کرده مســـئولیت بزرگی 
اســـت کـــه در دوران جنگ بر عهده گرفت. جولایی از همان دوران خدمت ســـربازی اش ســـراغ فعالیت هـــای انقلابی رفت 

و از همین بابت هم بارها بازداشـــت شـــده بود. 
بعد از پایان خدمت ســـربازی از اصفهان به تهران مهاجرت کرد، عشـــق به فوتبال شـــهید جولایی را راهی شـــرکت در تست 
تمرین هـــای تیـــم پرســـپولیس می کند و علـــی پروین هم مجـــوز حضـــورش را در تمرین های ایـــن تیم می پذیـــرد، هر چند 
کـــه مخالفـــت برادر بزرگ تـــرش ادامه این راه را ممکن نمی ســـازد. شـــهید جولایـــی روزهای انقـــلاب را در کنار همـــان برادر 
بزرگ ترش، ســـید اســـدالله کـــه از اعضـــای هیأت های مؤتلفه بـــوده و همچنیـــن در کنار آیت الله لواســـانی بـــه فعالیت های 

انقلابی ســـپری می کند.
 پیـــش از شـــروع جنگ، وارد ســـپاه می شـــود و با توجه بـــه تجربـــه اش در کارهای 
ســـاختمانی و عمرانی به مهندســـی رزمی ســـپاه می رود و هســـته اولیه تشکیلاتی 
می شـــود که بعدها قرارگاه »صراط المســـتقیم« نام می گیرد. جالب اســـت بدانید 
ســـاخت نخستین زاغه های مهمات ســـپاه در غرب به همت وی انجام شده است. 
بـــا وقوع جنگ تحمیلی، مســـئول نصب پل خیبر، بزرگ ترین پـــل تاکتیکی جهان 
می شـــود و برای حضور مـــدام در جنگ، فرماندهی تیپ مهندســـی رزمـــی کوثر را 
بـــر عهـــده می گیرد و افزون بر آن مســـئول پشـــتیبانی وزارت ســـپاه هم می شـــود. 
او در عملیات هـــای بســـیار مهمـــی همچـــون بیت المقدس، رمضـــان، محرم، بدر 
و والفجـــر2و4 حضوری فعال داشـــته اســـت. شـــهید جولایـــی در دوره خدمت نه 
چندان طولانی اش در ســـپاه و جنگ، منشـــأ آثار فراوانی بوده، آنچنان که محسن 
رفیق دوســـت، دوســـت، همکار و مسئول مســـتقیمش در غم از دســـت دادن این 
فرمانـــده شـــهید در چهاردهـــم خردادمـــاه1365 می گویـــد: »با رفتن ســـیدعباس 

جولایی، موتور وزارت ســـپاه خاموش شـــد.« 
در بخشـــی از کتاب آمده: »اولین صدایی که ســـکوت خیابان را شکســـت، صدای 
پیچیـــدن عجیب وغریب پیکان به ســـمت در بزرگ ســـپاه بود. نقشه شـــان گرفته 

بود. پاســـدار های ســـپاه ســـقز دســـت بچه ها را خوانـــده بودند. آنهـــا به ســـرعت در را باز کردنـــد. همزمان، مسلســـل های 
آن ســـوی خیابـــان هم شـــروع کرد به آتـــش. چندین گلولـــه به ماشـــین خورد، امـــا ویراژهای عبـــاس اجازه نداد کســـی تیر 
بخـــورد. با یک چشـــم به  هـــم  زدن رفتند داخل ســـاختمان. حـــالا تنها چیز هایی که به ســـپاه ســـقز اضافه شـــد، چهار مرد 
جنگی و یک قبضه اســـلحه کلاشـــنیکفِ بدون خشـــاب اضافی بـــود. رفیق جدید ســـتاری وفایی در قهوه خانـــه تازه فهمید 
چـــای را در خدمـــت برادران ســـپاهی بوده اســـت. آن روز از معـــدود روزهایی بود که کومله، دموکرات و پاســـدارها ســـر یک 

میز چای خوردند و ســـیگار کشـــیدند.«

راهی به مجنون)روایتی از زندگی شهید سیدعباس جولایی(/ نوشته جواد کلاته عربی/ انتشارات ایران 

نوزدهمیـــن نمایشـــگاه گل و گیـــاه تهـــران از تاریخ 
16 تـــا 22 اردیبهشـــت ماه از ســـاعت 10 صبـــح تا 8 
شـــب در محل دائمـــی نمایشـــگاه های شـــهرداری 
تهـــران میزبان علاقه منـــدان گل و گیاه اســـت. در 
ایـــن نمایشـــگاه تولیدکنندگان گیاهـــان آپارتمانی، 
کاکتـــوس و انـــواع گل، بـــه عرضه محصـــولات خود 

پرداخته انـــد.| مهر

فضای مجازی

نقل قول

پیشنهاد

یادداشت

عکس نوشت

یادداشت

رضا 
بنفشه خواه

بازیگر

محسن نفر
آهنگساز، 

مدرس موسیقی 
و نوازنده

حسام آبنوس
روزنامه نگار

گروه فرهنگی

نگاره

شلوغی 
پیاده رو 

فرصتی بود 
تا بیشتر 

به این 
فکر کنم 

که چرا ما 
سخت مان 

است 
»نمی دانم« 

را بر 
زبان مان 

جاری 
کنیم. اینکه 

اعتراف 
کنیم، 

نمی دانیم 
و بابتش 

سرخورده 
نشویم. 

حتی 
می تواند به 

آدم حس 
اعتماد به 

نفس بدهد 
و او را برای 

اینکه بداند 
و در این 

مسیر تلاش 
کند، کمک 

کند

احمدرضا سهرابی/ طراح و کارتونیست

هنر، کرامت مدام 

هنر، افتخار حضور)2(


